
اشک-سرد



 

 مقدمه
 یباسمه تعال

 
 تـــنــها نـــشـــســته ام.

 چـاے مینوشم و بغض میڪنم.
 هیچڪس مَــرا بہ یاد نمی آورد.

 این همه ادم روی این ڪهڪشان به این بزرگے
 و مـــن....

 حتــے  آرزوے  یڪ نفر هم نبـــودم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

niceroman.ir



 5 سرداشک 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 سرداشک                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

niceroman.ir



  6 

 

 
 سرداشک 

 یباسمه تعال
 

 )از زبان نفس(
 یک نگاه به دختری که توی آینه می درخشید انداختم.

چی ساخته بودم. چشمای خاکستری کشیده رو با خط چشم چشم کشیده تر 
ــده بودم  ــرد و دیگر هیا. با همین ها  الی ش ــی و س کرده بودم. رژ لب اتیش
نگاهمو دوختم به لباســم یک لباس جیق مرمز دکلته که سوســت ســفیدمو به 

میدونســتم سیمان منو ببینه  مرا بزاره اینروری تو جم  نمایش گذاشــته بود. 
حاضر شم. خب خودمو معرفی میکنم: من نفس سورخاکسار هستم متولد سی 
شم یک برادر بزرگتر تر  ساله می ستو یک  شب بی سال هفتادو چهار یعنی ام مهر 
شش  ستو  سال هفتاده یعنی بی شهریور  ست  از خودم به نام سیمان که متولد بی

رم  لیرضا سور خاکسار یک شرکت نیرو انتظامی  داره و وض  مالیمون ساله. سد
 متوسط رو به بالاست. مادرم هما غفوریان که چهرم به ایشون رفته.

ته  ندن نبودم. ترم اخر رشــ هل اتیش ســوزو دختر زبون درازی بودم ولی ا
سیدم اون  شید تا به اینرا ر سال طول ک سه  سابداری برای فوق دیپلم بودم.  ح

به دلیل مشغله ذهنی زیادم بود.مشغله ذهنی به خاطر یک سگ صفت بود هم 
شوخی بهش گفتم نمیخوامت گفت دنبال یک بهونه بودم برای دک  که ومتی به 
کردنت حالا که خودت میخوای بری خیلی خوبه منم  ذاب وجدان ندارم. تو 
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شب  شتم فردا  سی بهت ندا سرگرمی من بودی و من هیا ح از اول هم برای 
 یرم خاستگاری  شقم برام د ا کن خوشبخت شم.م

با یادآوری این خاطرات اشک سردی تو چشمام جم  شد. سرد بود چون این 
اشک، اشک نفرت بود اشک کینه بود. امروز تولدم بودم سس باید خوش باشم 

 بغض مسخرمو خوردمش.
ن اسا ت شیش بود نیم سا تی میشد که مهمونا اومدن منم سایین نرفتم که سیم

بهم گیر نده و بگه لباستو  وض ولی الان که همه اومدن نمیتونه چیزی بگه. از 
شه تو جم  خیلی با متانت و باومار بودم ولی این  سله ها سله ها سایین رفتم. همی

 دلیل نمیشد که بهم حرفی بزنند و من جوابشون رو ندم.
شم بن شمای سیمان خ سین تو نگاه همه موج میزد ولی تو چ د. دری میزبرق تح

ضی ومتا  شه و گیر میده وامعا بع سه من غیرتی می شه این وا صبانی نمی بابام  
صندلی  ست کرده بودن. روی  سمت جایگاهی که برام در دیوونم میکنه.رفتم 
ــم  هارو چیدن روش  ــتم. کیک رو اوردن طرش روش  کس من بود. ش ــس نش

نیم سا ت  ولی روشن نکردن چون جوونا هنوز ر*ق*ص داشتن انگار توی این
 نتونستن مرهای توی کمرشونو خالی کنن. 

با اهنگ سامیا ساسی مانکن بلند شدم و یک ر*ق*ص سر از  شوه اجرا کردم. 
سر جام  شستم  شدن اهنگ ن شه. با تموم  ستم ر*ق*ص هم با متانت با نمیخوا
ــم فکر میکنم اطرافیانم  ــتر از یک بار بر*ق*ص ــتم بیش ــت نداش معمولا دوس

ــت میکنن که ــد جلب توجه دارم. دیدم سنت تا خل و چل اومدم  برداش من مص
سمتم همین که رسیدن سیل تبریک بود که سرازیر شد. این اکیپ شامل بود از 

 دخترا:من)نفس(،ساناز و بهار
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 سسرا: لی که مثل داداشم دوسش دارم،آرمیا،کامیار
 با صدای مامان هما به خودم اومدم:ومت کیکه

ست  شون بی شدم که شم  های که تعداد شن کردن منتظر ن و یکی بود رو،رو
صلاحمه  سری  ارزو کردم هرچی  شعر تولد بخونن برام این بچه بازیا چیه؟! 
بشـه و شـم  هارو فوت کردم. بعدش هم با ارامش و شـی نت خندیدم. مامان 

 هما و بابا هم با لبخند دلنشینی بهم خیره شدن. 
 نوبت کادوها بود.

 ده بود.مشکی برام خری 206بابا یک 
 مامان هم یک سرویس طلا که با نگین های مشکی تزئین شده بود.

 لی و آرمیا و کامیار هم یک ایفون ســیکس برام گرفتن. شــریکی بود چون 
 ازشون خواهش کرده بودم خودشون رو تو زحمت نندازن.

 ساناز و بهار هم دو ادکلن مارک ــــ گرفته بودن. بوی تلخی داشت
تاب مشکی ایفون برام گرفته بود. همه خوب منو شناخته داداش سیمان هم لب 

ــکی دوس دارم البته فکر میکنن این رنگو دوس دارم!!! با  ــتن مش بودن میدونس
عا ممنونم خیلی ل    با رفتم:وام با مان و  ما مت  به ســ رفتن اخرین مهمون 

 کردین همه چی  الی بود
امش حتما سیمان بالا تو ات تنها لبخند دل گرم کننده بهم زدن .از سله ها بالا رفتم

ــیدم همون لحظه  ــتم منو ببینه خفم میکنه. به طبقه بالا رس بود بهتر... میدونس
سیمان در اتامشــو باز کرد با دیدن من لبخند ترســناکی زد اب دهنمو به ســختی 

 فرو دادم اومد سمتم دستمو کشید و سرتم کرد تو اتامم. 
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ــتش: فق ــبوندم به دیوار فکمو گرفت تو دس گه ط یک بار دیگه...یک بار دیچس
یا من میدونمو تو)بلند تر از مبل ادامه داد:(  ببینم این وری اومدی توی مهمون

 فـــهمیـدی؟
 سرمو تکون دادم.

 بلند تر از مبل گفت:نشنیدم چی گفتی؟؟؟؟؟؟؟
 :بله فهمیدم-

شه ومتی میدید رفتار و طرز لباس  صبانی بهم کردو رفت بیرون.همی یک نگاه  
 ن من باب میل اون نیست همین همین آش بود و همین کاسه...سوشید

 یک آه کشیدم و در اتاق و کوبیدم بهم.
ام سی تری سلیر رو روشــن کردم و اهنگ چقدر تنهام از مهدی جهانیو سخش 

 کردم : فکر میکردم اون یک ذره ادمه 
 رفتو تنها شد دلم یک  المه
 البته تا اونرایی که یادمه...

 از این دل سادمههرچی خوردم 
 من خسته شدم از ادما و طعنه هاشون...

 خسته شدم از اومدنو رفتناشون...
 خستم از خیابونو سیاده رو هاش...

 ازت که خواسته بودم مرامبم باش...
 مسمت اصلی این اهنگ برای رمان:

 چقدر تنهام تنهام تنهام...
 چقدر سرده بی تو دستام...
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 میخوام....تورو میخوام میخوام 
 سر از اشــــــڪ ســــرده چشمام...

 ــــــــــــــــــــــــــــ
فا میکرد بخواب  میقی فرو  که هرشـــب برام نقش لالایی رو ای با این اهنگ 

 رفتم...
 صبح با صدای زنگ گوشیم از خواب سریدم...کلاس داشتم...

شنبه و شن شنبه بود... سنت  شنبه، دوشنبه،سه شنبه،سنت  ه با یک استاد بکلاسم 
سر تاسا  سری  یک تیپ  سا ت هفت بود  سا ت نه تا یازده..  شتم از  کلاس دا
شقی که به ظاهر دو طرفه بود و از  شکی برای   شه... م شکی زدم مثل همی م

 دست رفت...
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بــــزرگــتریـــن اشتــباه زنـــدگــیم
 بـــود ایـــــن
 کـــــہ

 هــر موجــــــود دوســـایے رو آدم حـــســـاب کـــردم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بازم اشک سرد... بازم گرفتن سرم رو به بالا برای مان  شدن از ریزشش....
 میدونستم این اشک زمانی که بریزه تموم وجود منو میلرزونه...
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شی شکیمو که سوار ما شی اسل م شگاه حرکت کردم. گو سمت دان شدم و به  ن 
مشنگ ست تیپم بود رو در اوردم...ژست تماس گرفتم که همه بفهمن منم اسل 

 دارم ندید بدید هم خودتونین.
شار از  سر ست خاص خودم که  شگاه سارک کردم و با ژ شینو تو سارکینگ دان ما

 ن سمتم.غرور بود سیاده شدم. سنت تا منگل حمله ور شد
بعد از سلام و احوالپرسی  لی با لحنی که توش شوخی موج میزد گفت:چه با 

 گوشی من کلاسم میزاره!!!
 کامیار و ارمیا نگاهی به هم کردن:ما چــــــی؟؟؟مال مام هست.

 اخمامو تو هم کردم:میشکنمش هر چند تا شد تقسیم میکنیم.
 دستمو کشید.دستمو به طور نمایشی بردم بالا.  لی سرید بالا 

 لی :اون کلی سول خورده نمیخوایش بده چند ومت دیگه تولد ارمیاس میدیم 
 به اون.

 کیارش با سر حرف  لی رو تایید کرد.
 آرمیا:داداش زرنگی ها چیزی که خودم خریدمشو به  نوان کادو بهم بدی؟؟؟

 :ای بابا. هنوز یک روز نگذشته دارید منت سرم میزارین اصلا نخواستم.-
جدیت میگفتم ولی شوخی بود. دستمو بردم سمت گوشیم که سیم کارتشو  با

 در بیارم...
 آرمیا:تو که نمیخوای اینو بدن به من؟

 ابروهامو انداختم بالا یعنی نه..
 آرمیا:سس نگهش دار. خیلی بی جنبه شدی داشتیم شوخی میکردیم.
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 بیش از حد خنده ای کردم که لپام چال افتاد میدونم ومتی اینروری میخندم
 جذاب میشم!!!

  لی:چیه میخندی؟
:اخه منم شــوخی کردم. یک مو از شــما ســـه تا که خرس باشــین کندن -

 غنیمته.داد کیارش رفت هوا:وامعا که نفـــــــــس
ــگ بو کرد منو همه تعرب کرده بودن  ــمتم مثل س دوباره خندیدم.بهار اومد س

 جز خودشو ساناز 
 دکلن منو زده نه مال تو همون مبلیس.بهار به سمت ساماز چرخید: نه ا
 هممون با این حرفش خندیدیم.

  لی: کلاس دیر میشه بریم
 راه افتادیم سمت کلاس

 .........ــــــ.....ــــــــ.......ـــــــــــــ.....
 استاد:خسته نباشید

 از کلاس زدیم بیرون و به سمت کافی شاپ همیشگی حرکت کردیم...
 بود. تا دو باید میرفتم خونه وگرنه سیمان خفم میکرد.سا ت یازدهو نیم 

تا کافی شاپ یک سا تو نیمی راه بود... همه سوار ماشین شدیم. بهارو سانازو 
 من باهم. کامیارو ارمیا و  لی هم باهم.

 ساناز ضبط رو روشن کرد.
 اهنگ سلام از ساسی مانکن بود....

 هِی سلام  لام  لم حبیب یه کُلکّل الکلام
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 ی سلام  لام  لم إنت روحیهَ المَدامه
 مگه میشه به تو دل ندم

 إنت التالی هیَ حُبِّ الخیالی
 إنت التالی هیَ حُبِّ الخیالی

 دلمو به دریا زدم یا حبیبی سَلامی
 لا لا لا إترَکی اِنتقالی وَ الحَکی

 هی میگی که تنهام میذاری  زیزم نه نه نه
 نه نه نه  مرمی تو که باشی نیست غمی

 …انأ اَترکَ الخیالک حبیبی لا لا لا 
♫♫♫♫♫♫♫♫ 

 هِی سلام  لام  لام حبیب یه کُلکّل الکلام
 هِی سلام  لام  لم إنت روحیهَ المَدام

 نه نمیشه به تو دل ندم
 هیَ إنتِ فِعالی هیَ سحرة لیالی
 هیَ إنتِ فِعالی هیَ سحرة لیالی

 ومتی که تو باشی ندارم خیالی
 قالی وَ الحَکیلا لا لا إترَکی اِنت

 هی میگی که تنهام میذاری  زیزم نه نه نه
 نه نه نه  مرمی تو که باشی نیست غمی

 …انأ اَترکَ الخیالک حبیبی لا لا لا 
 تو که میخواستی سای من واستی
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 یا الأبک القاضی إنت روحیة الراسی
 بیا دیگه خسته شدم منه احساسی

 یا الأبک القاضی روحیة الراسی
 هیَ حُبِّ الخیالیإنت التالی 

 هی إنت التالی هیَ حُبِّ الخیالی
 دلمو به دریا زدم یا حبیبی سلام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سا ت سنت دمیقه به یک بود که رسیدیم به ساتوق... 

 هممون به سمت کافی شاپ راه افتادیم...
  لی:بریم اونرا

 ود.به مسیر دست  لی نگاه کردم. جای خوبی ب
 همه باهم:بریم

 تک خنده ای کردیم و نشستیم...
  لی:من برم سفارش بدم

 ساناز: یک ومت نپرسی چی میخوریم ها
  لی: من میخوام حساب کنم به توچه

 بهار:مفت باشه کوفت باشه 
 :موافقم-

 کامیارو ارمیا: ماهم همین ور
  لی خنده ای کردو سر تکون داد...
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 یم سا ت دیگه حاضرهسنت دمیقه گذشت که  لی اومد:ن
 :مگه چی سفارش دادی؟؟؟-

  لی: ساین شاین
 همه به

 جز  لی:وااااااو
  لی:بسه... ما این همه راه نیومدین اینرا که ساین شاین کوفت کنیم...

 بهارو ساناز: ببین نفس باید اروم باشی و خوب به حرفامون گوش بدی...
 کامیار:نفس زود جواب نده خوب فکر کن

 ارمیا:درسته
 :چیزی شده؟-

  لی:نه..نه..
 :سس چی؟؟؟-

  لی:ببین میدونم به خدا ا تقاد داری..
ــت که به مردی فکر کنی که هم زن داره هم  ــت نیس ــاناز:و از نظر خدا درس س

 بچه...
 هنگ کردم بچه؟؟؟

 بهار نگاهی به من کرد:اره زن اون  وضی ازش بارداره....
  لی:باید مشکیتو در بیاری....

 :یعنی منو به خاطر این سه سا ت نگران کردین-
 کامیار با صدایی تحلیل رفته گفت:همین که..نه.

 :برای کسی اتفامی افتاده؟ -
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  لی:نه نه
شی نفس توی  سته ما میخوام بهت کمک کنیم که ب شک بهار:ببین الان تو دلت 

 دوران راهنمایی.اون نفسی که کسی از دست شی نت هاش در امان نبود.
 ری؟حتما میخوای چسب برداری مل*ب*مو بچسبونی بهم.:چ و-

 کامیار:نفس یک سا ت جدی باش.
 :فکر کردی دارم شوخی میکنم؟؟؟-

 ساناز:نه.نفس باید با یک نفر اشنا شی
 :کــ...-
 :سلام-+

 دیدم همه بلند شدن منم به تبعیت)درسته  ایا؟( بلند شدم
 لی:سلام شهاب جانبه سمت صدا چرخیدم.دهنم باز موند چ جیگرررریی  

 بهاروساناز و کامیار وارمیا:سلام شهاب
 :اینرا چه خبره؟؟؟-من وامعا تو هنگ بودم نمیتونستم حرف بزنم

سر..سس  شناختم حتی س سانازو بهارو می ستای  من هنگ بودم چون همه ی دو
 این کیه؟

 شهاب:سلام نفس خانوم.حال شما؟!
 :شما...شما از کرا منو میشناسید؟؟ -

 شهاب:بهتره بنشینید.
 همه نشستیم.

  لی:نفس درست حدس زدی مراره به ملبت چسب بزنیم
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 بهار:ولی چسب ما با بقیه چسب ها فرق داره..
 :شوخیتون جالب نبود-اینا چی میگن؟چسب؟؟حتما دارن شوخی میکنن

ست که  سایی ه شبیه ک سفیهی بهم کرد:میافه ی ما  ساناز یه نگاه  امل اندر 
 شوخی میکنن؟

 :خب یعنی چی؟ متوجه نمیشم؟؟-
  لی:شهاب مرار چسب ملب تو بشه

 :هااا؟چی بشه؟؟-
  لی:نفس خنگ نباش..

ساناز:ببین نفس مرار تو یک مدت با شهاب دوست باشی البته یک مدت که نه 
 اگه باهم بسازید انشاءالله برای همیشه

 :مگه بچه بازیه؟به همین سادگی؟؟؟؟؟-
 ن سادگی؟مگه این موضوع چیز ساده ایه؟؟؟بهار:نفس بقول خودت به همی

 :حرف منم همینه.اصلا صبر کنین اما شهاب شما راضی هستین؟-
 سرشو انداخت سایین. لی:سس مبارکه.سکوت  لامت رضاست! 

 :صبر کن ببینم یعنی چی؟اما شهاب درست جواب بدید.-
 با صدایی اروم جواب داد:من راضیم...

 شم؟مگه دنیا به اخر رسیده؟؟؟چه اشکالی داشت منم با کسی با
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دنــــیــــا نـــامــردم اگــــه با صـــدای خنـــده هــــام
 نــــرمـــصــــونـــمــــت....

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 دادم:منم راضیم ولی به یک شرطبا صدایی سر از تحکم جواب 
 شهاب:چه شرطی؟

شما هم - ستم  شم نیومد کات کنیم هر موم  که خوا شما بودن خو :اگر از با 
 این حقو دارین...

 شهاب: چی بهتر از این؟موافقم...
  لی:سس مبارکه...

شاین هارو اورد. ای  لی زرنگ  ساین  سون  ست زدن همون موم  گار همه د
ســفارش داده که من نفهمم یکی مراره بهمون اضـــافه برای این رفته خودش 

گاه  بشــه.ســا تو نگاه کردم.اوه اوه دو و رب  بود.سیمان منو میکشــت...ناخوآ
استرس افتاد به جونم ...وای خـــــــداجـــــــــون... حوصله یک اتفاق 
دیگه ندارم درسته این اتفاق خوب بود ولی حس خوبی نداشتم شاید به خاطر 

 مبلا شکست خوردم ولی وامعا ا صاب نداشتم برای جنگ با سیمان.اینه که 
شده بود با بهارو  سا ت دو نیم  ستنی و میوه( که  شاین)ب ساین  بعد از خوردن 

 ساناز از کافی شاپ زدیم بیرون...
 سسرا موندن انگار باهم حرف داشتن...

سمت خونه شده بود به  سا ت چهار  سوندم و بعدش بهارو  ساناز رو ر  اول 
حرکت کردم.ماشینو تو سارکینگ سارک نکردم که سیمان نفهمه اومدم خونه و بعد 
شینو سارک کنم.اروم کلید انداختم و وارد  ستم ما اد ا کنم زود اومدم و نمیخوا
ــپزخونه هم نبود سس حتما تو  ــیدم تو حال نبود..تو اش ــرک کش ــدم.س خونه ش

ــا ت دیواری توی سذیرایی ــه اخرووونمم.نگاهم به س خونم  4:30افتاد  اتامش
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حلاله اگه میدید منو وااای اگه ببینه میکشتم...از سله ها اروم بالا رفتم.تو سالن 
نبود که نفســی از ســر اســودگی کشــیدم...در اتاممو یواش باز کردم هنوز درو 
نبسته بهش تکیه دادم وچشامو بستم منم با در به  قب سرت شدم.سی ثانیه تو 

 هیا معلومه تا الان کدوم گوری بودی؟؟؟همین حالت بودم کـــــــه:
 :جای خاصی نبودم بخدا-

سیمان:خــــــفـــــــــه شــــــــــــو...فقـــــــــط بــــگو کدوم 
 گـــــوری بـــــــودی؟

هت چشــم گفتم فکر - بار ب با من حرف بزنی دو نداری اینروری  :ببین حق 
اش.احترامت کردی کی هســتی؟؟؟برادری؟خب باش.بزرگتری؟؟؟خــــب ب

یدی  م ه ف مان  ی س بــــــدون  تو  خود حد  مش.. ن ک نزار بشـــ سس  به؟ ج وا
 بـــــــــــدون...

 این اخرشو مثل زنای ه*ر*ز*ه داد میزدم.
شه دیگه بهت کاری ندارم  شیرت کردن..با شدی؟بهتره بگم  شیر  سیمان:چیه؟

 ولی ببینم چ وری گلیم خودتو از اب میکشی بیرون.موفق باشی
 فا از اتاق زد بیرون.امیدوارم بتونم امیدوارم...بعد از گفتن این حر

 گوشیمو از توی کیفم در اوردم یک سیام داشتم ا
ونم از ناشناس:سلام نفس جان منم شهاب. شمارت رو از  لی گرفتم رسیدی 

 خونه؟
 :سلام بله-

به همین اکتفا کردم نباید زیاد رو میدادم بهش حدامل تا زمانی که بهش ا تماد 
 نکردم....کامل سیدا 
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 سرم خیلی درد میکرد بعد از خوردن یک ارامبخش موی به خواب رفتم.
 .ــــــــــــــــــــــــ.....ـــــــــــــــــــــــ.....ـــــــــــــــــ

 ؛نفس جان-.

 :نفس جان مامان نمیخوای بیدار شی شام بخوری  زیز مامان....-.

 دیـــگه:نفــــــــــــس بیـــــدار شــــــو -.
 :چشــــــــم الآن میام.-

شپزخونه حرکت کردم.مامانو بابا و سیمان  سالن ا سمت  ستم و به  ش صورتمو 
مان هم خیلی بی  با هنوز شــروع نکرده بود سی با مان  ما ته بودن ولی  نشــســ

 داشت میخورد حتما از دسام دلخورهتفاوت 
 :سلام-

 بابا:سلام دخترم خوب خوابیدی؟
 یک مرص خوردم خوابیدم. بله خوب بود:سرم کمی درد میکرد -

 مامان داشت با غذاش بازی میکرد
 :مامان جان چیزی شده؟؟؟-

سردرد  ست که  صی ه مامان:ببین  زیزم ما تو خونه انواع مرص هارو داریم.مر
شه ادم رو...تو که دور  صی که درجا بک های خیلی کوچیک رو خوب کنه یا مر

ا بخور میترسم خدایی نکرده به این از جونت نمیخوای بمیری...از همین مرص
 مرصا معتاد شی.

تاد شـــدم فومش - یه..اصــلا گیریم مع یت الک مان من... زیز من...نگران ما :
 هرشب یکی از اینا میخورم میخوابم
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بابا:یعنی چی؟من نمیدونم از دسـت تو چیکار کنم دختر...شـدی آینه دق منو 
 مامانت

 خونه نباشم حتی شده ازدواج...:من..من.. یک کاری میکنم دیگه تو این -
 سیمان:چرت نگو

:مثل اینکه وامعا مصد نداشتین منو برای شام صدا کنید صدا کردین که  ذابم -
 بدین...دادین تموم شد؟؟؟حله؟؟؟ سس شب بخیر

ــتم یک سیام از  ــیمو برداش ــمتم اتامم حرکت کردم..گوش بدون هیا حرفی به س
ه اگه سیش کسی بودم بهم زنگ زد  شهاب داشتم اسمش رو شهین نوشته بودم ک

 تابلو نباشه اسمش.
باهم بریم  بازی مرار شـــد فردا ســـا ت سنت  صــر  بعد از کمی اس ام اس 

 بیرون..سلکام  سنگین شد و به خواب رفتم
 .....ـــــــــ......ــــــــــ.....ـــــــــ

از شــدت گرســنگی از خواب بیدار شــدم..به ســا ت دیواریم نگاه کردم. ســه 
ــپزخونه.یکم غذا تو یخچال بود  ــدم  رفتم تو اش ــون میداد بلند ش بامداد رو نش
سرد خوردمش...از سله ها بالا  سرد  شتم همین ور  صله گرم کردن ندا ولی حو

 رفتم بی خوابی به سرم زده بود...
سایت بود برای چت تا حالا نرفته  سرچ کردم چت ناز ...ی  شتم  شیمو بردا گو

 تن باحاله...بودم ساناز و بهار میگف
صبح  شتم تو چت کردن..تا هفت  شکل دا زیاد  وارد نبودم برای همین کمی م
سه باری هم خداحافظی کردم  شتم با بچه های اونرا گپ میزدم دو  یک دم دا

 ول  دلم نیومد برم...سا ت هفتو رب  بود که خواب چشم هام رو ربود...
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رفتم بدون هیا بی رمق به ســمت تخت رفتم و طولی نکشــید که به خواب 
 مرصی...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــ

سا ت روبه روم خیره  سی ثانیه بی هدف به  شدم... اروم اروم از خواب بیدار 
 شدم تا مغرم همه چیز رو انالیز کرد و من فهمیدم سا ت یک ظهره....

ــپزخونه رفتم و بعد از بعد از  ــمت اش ــورتم و انرام  ملیات به س ــتن ص ــس ش
خوردن ناهار و دیدن فیلم که ســـا ت ســـه رب  شـــده بود به ســمت حموم 

ســـا ته از حموم سریدم بیرون.حالا ســـا ت 1رفتم...بعد از یک دوش گرفتن
 چهارو بیست دمیقه بود...

وی اسلش انتیـک زیر سارافونی مشکی تقریبا کوتاه،ساسورت سفید و چسب،م
شکی...من زیباییم خیلی برام مهم  شال م سفید بلند که تا ما ساهام بود و یک 
شقی رو خوردم چی مهم تر  ست   شک بود خیلی هم مهم بود،ولی ومتی   اون 
از ملب شکستم بود ?!خط چشمی مشکی کشیدم که چشمامو خیلی کشیده 

شتم...رژ لب مهوه ای رنگی شون داد...لنز ابی هم گذا شکی  تر ن که مایل به م
شکی...مومعی  ستارم شتم و یک کفش ال ا سفید بردا بود هم زدم...یک کی  
که از سله ها سایین میومدم ســرم سایین بود.ومتی رســیدم ســرمو بلند کردم که به 

 نگاهم به سیمان متعرب خورد :چیزی شده داداشی؟
 سیمان:نه...خانوم کرا تشری  میبرن؟؟؟؟

 گه فوضولی کنی هااا...خداحافظ داداش جونی: ا  ا ...مرار نبود دی-
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 سیمان:خیلی خب.مواظب خودت باش.خداحافظ.
سوییا رو از روی دراور برداشتم و از خونه زدم بیرون.سا ت سنت دمیقه به سنت 
بود..مرارمون سارک ملت بود و زیاد از خونمون دور نبود...ضبط رو روشن کردم 

  لیشمس رو سلی کردم و اهنگ مدیونم به تو ا زمهدی حهانی و
 چقد آروم میشم با خنده هات

 میام این راهو تا تهش سا به سات
 تو همه جونمی جونم فدات

 الهی مربون حرف زدنات
 مگه میشه تورو دوست نداشت

 مگه میشه تورو تنها گذاشت
 نفسام به چشات بسته شده

 ببین  شقت ازم دیوونه ساخت
 تو یه دنیایی ساختی واسه ی من

 خوابم نمیدیدم اصنکه تو 
 چقد این لحظه هارو دوست دارم

 از این به بعد بگو مرنون به من
 نمیذارم تورو از دست بدم

 واسه تو مید دوستامو زدم
 دیگه چی بهتر از این اتفاق

 که من به دنیای تو اومدم
 نگو بس کن برم میشه باشیم با هم
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 این حال خوشو مدیونم به تو
 باشم با تو آروم میشم بذار آروم

 تویی آرامشم مرنونم به تو
 نگو بس کن برم میشه باشیم با هم

 این حال خوشو مدیونم به تو
 با تو

 آروم میشم بذار آروم باشم
 تویی آرامشم مرنونم به تو
♫♫♫♫♫♫♫♫ 

 دیگه تمومه غمو مشکل
 هر جا برگردی میبینی منو سشتت

 کور شه چشم همه دشمنا
 ومتی توام داری هوای منو خوشگل

 ا بی تو تاریک میشه خودت که آمارشو داریدنی
 از درون منو حالیت میشه مگه میشه انقد همه چی  الی

 دو تا شر و دیوونه با همین همه چی حل و میزونه
 مثل من هیچومت نمیبینی چون کسی مدرتو مدِ من نمیدونه
 این زندگی تایمش کمه نمیخوام که حتی دلت جایی بشکنه

 یا صدای خنده های مارو بشنوهیه کاری میکنم که کل دن
 اگه صد بار میمردم بازم، تورو میدیدم  اشق میشدم
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 منِ مغرور بی احساس ببین حالا اینروری از خود بیخودم
 زیر بارون خیس میشم بازم،  رب حال خوشی دارم باتو

 منم دیوونه ی آرامشت به من میگی تو آروم حرفاتو
 نگو بس کن برم میشه باشیم با هم

 حال خوشو مدیونم به تواین 
 با تو آروم میشم بذار آروم باشم

 تویی آرامشم مرنونم به تو
 نگو بس کن برم میشه باشیم با هم

 این حال خوشو مدیونم به تو
 با تو آروم میشم بذار آروم باشم

 تویی آرامشم مرنونم به تو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مورد  لامم این دو نفر بودن.البته ومتی باهم میخوندن...خواننده های 
بعد گوش دادن سنت شیش تا اهنگ دیگه رسیدم به سارک ملت که سا ت سنت و 

 رب  بود فکر کنم بد مول شدم....
 ماشینو تو سارکینگ گذاشتم و  سیاده به سمت در ازادشهر راه افتادم..

ا نشسته سرش هم سایینه دیدم شهاب دستش ی گل مثل این شکست خورده ه
شو میندازه سایین تر با دیدن این  سر شه تیکه بهش میندازه اونم  هرکی هم رد می

 وضعیت تک خنده ای کردم و به سمتش رفتم:شماره بدم اما خوشگله؟
 شهاب:خانوم برو مزاحم نشو

 : یک نگاه به ما بکن شاید خوشت اومد هااااااا..-
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 شهاب:خانوم مزاحم نشید
 یعنی تو صدای منو نمیشناسی ؟؟؟ :شهااااب-

 سرشو چنان بلند کرد که گفتم مهره های گردنش شکســـــــــــــت....
ــداها حالا  ــهاب: ه تویی..بخدا انقدر دختر بهم تیکه انداخت با انوااااع ص ش
دوتاشونم صداشون شبیه تو بود منم سرمو بلند کردم بهشون نگاه کردم که بهم 

 شماره دادن...
یی که تو دســتش بود نگاه کردم...وامعا چ دختر هایی سیدا میشــن ها.به به کارتا

خاطر اینکه فکر نکنه حســودی میکنم خنده ای کردم و با صــدایی که ته رگه 
شد دیگه حالا خوبه  شم بهم گیر داد دیر  های خنده توش موج میزد گفتم:دادا

 یک رب  دیر اومدم.بلند شو بریم دیگه..
ــهاب:اخییییش.چ  رب در ــحبت کردی ومتی جم  میبندی فکر ش ــت ص س

 میکنم من چند نفرم...
 :اها.ولی اخه من...ولش کن-

 شهاب:خوب حرفتو کامل کن
 :اه بیخیال بلند شو بریم سیاده روی کنیم...-

بعد از کمی گپ زدن به خونه برگشتم...سسر خیلی خوبی بود تونست توی مرار 
سبت به خودش جلب کنه ازش خو شت اول ا تماد منو ن شم میومد ارزش دا

 که باهاش موند و بهش فکر کرد.
 رسیدم خونه سا ت هشت شب بود...
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بابا تو سالن نشسته بود و داشت چای میخورد بدون حرف از سله ها بالا رفتم و 
خودمو سرت کردم رو تخت خســته نبودم ولی میخواســتم بخوابم یک مرص 

ضعی  خوردم و به خواب رفتم..تو خونه ما  انواع مرص ها بود برای ارامبخش 
همین نیاز نبود بریم داروخونه و هرجایی البته به جز مرص هایی که باید دکتر 

 ترویز میکرد.
 )دو ماه بعد(  

سبت به خودش جلب  ست تو این دوماه ا تماد منو ن شنگ تون شهاب خیلی م
کنه و خودشــو تو دل من جا بده...البته هنوز به درجه  اشــقی نکشــیده بود. 

هم دیگه زیاد به سرو سام نمی سیچید که اذیتم کنه هر بار میپرســید کرا  سیمان
 میری یک جواب سر بالا میدادم یا میگفتم به تو رب ی نداره...

 گوشیم زنگ خورد:جانم
 شهاب:سلام  زیزم

 :سلام. جان؟؟؟-
 شهاب:چه  رله ای داری هااا. 

 :خب کار دارم بگو...-
 شهاب:چیکار؟؟؟

 یال شو کارتو بگو...:إ هههه.شهاب بیخ-
با اون حرف  شــهاب:حتما طرفو خیلی دوس داری که میخوای منو دک کنی 

 بزنی
 :شهاب چرت نگو .کشک چی؟ اش چی؟میخوام برم حموم ارضا شد؟؟؟-

 شهاب:خیلی بی ادبی
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 :فوضولیتو گفتم...-
 شهاب تک خنده ای کرد و:شب با اکیپ میخوایم بریم باغ من میای؟؟؟

 :شب میمونیم؟؟؟-
 شهاب:اره فکر کنم تو که باید بمونی.

 :چرا باید بمونم؟-
 شهاب: چون من میگم

 :زورگو.بزار برم ببینم چ وری میتونم بپیچونمشون..-
 برای دیدن  کس شخصیت ها به اینستاگرام من سر بزنید

@srmorssraskhsa 
شــهاب:خیلی خب درباره ی سدر مادرت هم درســـت حرف بزن یعنی چی 

 بپیچونمون؟
سفه بافی بردار که - ست از فل سش داری د شهاب امروز جوووون هرکی دو :

 وااامعا حوصلشو ندارم
 شهاب:تو حوصله ی منو نداری برو خوش باش...

 م   کرد..وااایییی مبلا زنا ناز میکردن الان این واس من ناز میکنه...
 بهش سیام دادم:ادرس رو بگو 

 حوصلشو داریبلافاصله سیام داد:برو از همون بگیر که 
ساناز سی ام دادم:ادرس  شد برای همین به  شم چون سررو می ستم ناز بک نمیخوا

 باغ رو بده اگه نداری هم از شهاب بگیر..
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ید: ادرس  لرز تم  تو دســـ یم  گوشـــ که  بودم  ظر  ت ن م قه  ی م نت د س
 ــــــــــــــــــــ.خودت چرا نگرفتی؟

 بهش زنگ زدم:بله
 :سلام خوبی؟-

 ز خودش ادرس رو نگرفتی؟ساناز:اره.میگم چرا ا
 :باهام مهره...-

 ساناز:اها..اونومت چرا؟؟؟
 نمیدونم چرا احساس میکردم تو صداش

 شادی موج میزنه حتما خیالاته اون چرا باید به خاطر مهر ما خوشحال بشه؟؟
سفه بافی ندارم اونم مهر - صله فل سفه میگفت منم گفتم حو شت فل شی دا :هی

 کرد...
 و برات فرستادم.خدافظساناز:اوکی..ادرس ر

 :خدافظ-
 این چرا اینروری بود؟؟؟؟؟یا بهتره بگم چرا اینروری کرد؟؟؟

ــت باید میرفتم  ــر بود و من تا هش ــیش  ص ــا ت ش ــدم.س بیخیال افکارم ش
اونرا.بعد از یک حموم یک ســـا ته به ســمت گوشــیم رفتم و به بهار سیام 

 دادم:س.جو باغ چروریه؟لباس چی بپوشم؟
 زدم که یعنی به گوشیت یک نگاه بنداز...یک تک هم بهش 

شم  شتم خط چ شم رفتم دا سمت لوازم ارای شیو رو تخت سرت کردم و به  گو
میکشــیدم که برای گوشــیم سیام اومد بیخیال ارایش شــدم و به ســمت گوشــیم 
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شیک و  ست.داریم تفریحی میریم یک لباس تو خونه  رفتم:س.جو مهمونی نی
 دهسوشیده بپوش که شهاب بهت گیر ن

جوابشــو ندادم و رفتم ســراغ ادامه ارایشــم.بعد از کشــیدن خط چشــم یک لنز 
 ســلی تو چشــمام گذاشــتم.. رژ لب گردویی مایل به مهوه ای،ریمل مهوه ای 
هم زدمو دیگر هیـــــــا.فوق ارایشم همین بود...یک لباس مهوه ای برداشتم 

شلوار کرمی...مانتوی مهو ستیناش تور کرمی داشت و یک  و ه ای اسلش رکه ا
سرم انداختم البته باید بگم که موهامو رو دم  شال کرمی روی  شیدم و یک  سو

 اسبی بستم و جلوی موهام رو فرق کت کردم
شه  شت بود و مثل همی سا ت یک رب  به ه شده بودم.  شتیپ  خیلی ناز و خو
من دیر میرســیدم اینکه کســی خونه نبود با ه شــده بود من با خیال راحت از 

رج بشــم..ماشــینو از سارکینگ بیرون اوردم و به ســمت باغش حرکت خونه خا
 کردم..

بعد نیم سا ت که سا ت شده بود هشتو رب  رسیدم...یک ویلا دو طبقه شیک 
 بود..زنگو زدم که صدای شهاب اومد :بله؟

 :باز کن شهاب.-
 شهاب:با اینکه شمارو نمیشناسم بفرمایید بالا...

بالا اخ نده ای کردم و رفتم  عا خ نه بود ولی مهر کردنش وام گا لامش کمی بچ
 مثل بچه ها بود.. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 )سه ماه بعد (
ه ی ریزی کردم که شــهاب با تیری که زیر دلم کشــید از خواب بیدار شــدم نال

 بیدار شد:درد داری؟
 :اد اره...-

 شهاب:من که اینرا مرص ندارم بلند شو بریم دکتر...
 :تو کیفم هست-

 شهاب:کیفت کراست؟
 :اتاق طبقه سایین..-

 شهاب:الان برات میارم
شــهاب رفت بیرون..یاد دیشــب افتادم...من دیشــب سا از دوران دخترانگیم 

دنیای زنانه شــدم بدون هیا لباس  روســی و جشــنی.. کشــیدم بیرون و وارد 
انقدر به شــهاب ا تماد داشــتم که بزارم این کارو بکنه میدونســتم که میاد 

 خواستگاریم و من به طور رسمی زنش میشم...
شهاب مرص رو برام اورد بدون اب خوردمش که تو گلوم گیر  بعد از سنت دمیقه 

ا..شــهاب همونرور که داشــت میخندید کرد به من از این ادا ها نیومده وامع
 مرص رو بهم داد:ها چیه چرا میخندی؟

 دستاشو به نشونه ی تسلیم بالا برد و گفت:هیــچـــــــــــی الکی میخندم.
 منم خنده ای کردمو سر تکون دادم.

شب هم  شون خبر بده ام شه به شهاب:تو با این حال بری خونه خیلی تابلو می
 اونرا نمیری.

 نمیشه :نه شهاب-
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تابفهمن  خب برو ـــه؟؟؟؟؟میخوای اینروری بری  هاب:یعنی چی نمیش شــ
 ابروت بره.

باز رفته تو جلد  دلیل این بی تفاوتی و ســردی اخلامش رو نمیفهمیدم حتما 
 مغرورش..

 :من نمیتونم ساشم همون گوشیمو بده بعدشم برو بیرون میخوام برم حموم...-
 گوشیمو داد و از اتامم زد بیرون.

ستیم به اندازه کافی برای  شب نتون سلام مامان جان..منو بهار دی شتم: مامان نو
 درس بخونیم امروز هم اینرام

 ارسال کردم...
بعد از دو دمیقه جواب اومد:لازم نکرده.تنها مگه نمیتونی درس بخونی تشری  

 میاری خونه
 سیامش رو برای شهاب ارسال کردم... بعد از چند دمیقه ماشین شهاب رو دیدم

که از سارکینگ ویلا داره میره بیرون.حتما کار داره .منم از فرصت استفاده کردم 
و به بدبختی خودمو به حموم رسوندم... وامعا دردی که داشتم  ذاب اور بود و 

 غیر مابل تحمل..
شهاب هنوز  شیدنم موهام رو جم  کردم..  سا تم و لباس سو بعد از حموم نیم 

ــوییا رو ــا ت تا  نیومده بود کیفم و س ــتم و از خونه زدم بیرون...نیم س برداش
خونه راه بود ولی به دلیل ترافیک ها یک سا ت  رسیدم خونه..سا ت سه ظهر 
بود ترســیدم خواب باشــن برای همین خواســتم زنگ بزنم به مامان که هرچی 
شه  شهاب جا مووووندههه.نمی شتم سیداش نکردم وااای رو تخت  شیمو گ گو
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ــم اخه گفته بودم خونه بهار بودم و اگه میگفتم اونرا جا مونده بابا  بیخیالش ش
 سیمانو میفرستاد تا بره بگیرش.

به سمت ویلای شهاب راه افتادم.دوباره یک سا ت تو راه بودم که سا ت شده 
بود چهار ماشینش توی سارکینگ بود مگه نرفته بود؟؟؟کلید داشتم درو با کلید 

شنیدم که از  صدای مهقهه یک زن  میاد حتما باز کردم و رفتم داخل  طبقه بالا 
 خیاله...

 اومدم از سله ها برم بالا که:سانـــاز  زیـــــزم بـــیـــا دیـــگـــہ
 صدای ساناز سیچید توی خونه:الان میام  شقم 

ساناز با یک لباس خواب  شامو دوختم به طبقه بالا  شدم و چ شت دیوار مایم  س
 ب....فوق باز داشت میرفت تو اتاق شها

 مل*ب*م ریخت... یعنی چی.. شاید دارم اشتباه میکنم اره دارم اشتباه میکنم..
کفشامو در اوردم که صدا نده از سله ها دویدم بالا چند بار سکندری خوردم که 
بیوفتم زمین ولی خودم رو نگه داشــتم... رســیدم به اتاق شــهاب..درش بســته 

 نده درو باز کردم..بود..یواش دستگیره رو کشیدم سایین که صدا 
 خشکم زد...

شق من درحال  ست بودم با   سال باهاش دو شش  ست من اونی که  ساناز دو
با  تاد  ید کی  از دســتم اف خت بودن...چونم لرز یدن هم روی ت ب*و*س*
شهابو هول داد و از خودش دورش  ساناز  شتن  سمتم برگ صدای کی  هردو به 

 کرد ولی شهاب خشکش زده بود
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خره اون اشک های سردم ریخت از سرماش به خودم لرزیدم. بغضم ترکید بالأ
تموم وجودم لرزید روی زمین سرت شدم و میلرزیدم چشام بسته شد و تاریکی 

 م لق...
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شامو باز کردم که ای کاش نمیکردم.تو یک اتامی بودم که همه  سفیچ د چیش 
 بود فهمیدم اینرا بیمارستانه. کی منو اورده بود اینرا اون  وضی؟؟؟

ــد.بهش خیره  ــهاب توی چهارچوب در نمایان ش ــد و چهره ش درو اتاق باز ش
 :گمشو بیرون-شدم اشکام ریخت. اومد جلو اشکامو ساک دستاشو سس زدم

 شهاب:نفس..
 :خفه شو-

 شهاب:نفس به حرفام گوش بده
ولی د*ی*ا*ن*ت کرد نه نه نباید بهش فرصـــت بدم اون با اون  شــقم بود 

 صمیمی ترین دوستم بود چروری ببخشمش چروری تحملش کنم؟
 :گمشــــــــــو بیرون.-

 شهاب:من باید با تو حرف بزنم. الان نه ولی به مومعش میام سراغت
 از اتاق رفت بیرون...

 چی باید میگفت که انقدر سا فشاری میکرد؟؟
سرم سرم درد م شتمش و یک ارامبخش خوردم  یکرد.کیفم کنار تختم بود بر دا

 سنگین شد و بخواب رفتم..
 ومتی بیدار شدم سرستار بالای سرم بود:کی مرخص میشم؟
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 سرستار:برادرتون کارای ترخیصتون رو انرام دادن و رفتن...
 کاش برادرم بود....کاش...برادر؟؟

بود. گونه هام خیس شد.یکی سس چشمام سر شد ولی دیگه این اشک ها سرد ن
 از دیگری میومد.صورتم خیس خیس بود: ه خانومی چرا گریه میکنی؟

 هیچی نگفتم..
ستم در اورد گفت:میتونی لباس هات رو بپوشی و  سرم رو از د بعد از اینکه که 
بری...سا ت ده شب بود چروری میرفتم خونه؟؟؟چقدر بی غیرتی شهاب... 

 سست ف رت...
 ا لباسای خودم  وض کردم و از بیمارستان بیرون زدم...لباسام رو ب

داشــتم میرفتم که ماشــینی برام بوق زد محل ندادم ولی دوباره بوق زد باز هم 
شمش که با  سمتش که فش بد سرمو برگردوندم  محل ندادم که بوق ممتدد زد 

 چهره  لی رو به رو شدم کسی که با ه بدبختی من بود:چیه چی میخوای؟
 باید باهات صحبت کنم لی:نفس 

به هم داغون ترم کردی.چی - مل*ب*م رو بچســبونی  ندی  :چی میخوای او
میخوای دیگه؟میخواســتی خورد شـــدنم رو ببینی؟؟؟خب ببین من یک ادم 

 بدبختم که بازیچه هر کَسو نا کَسی میشم.
  لی:نفس.... اروم باش...اروم باش...

ـــــــــوای اروم داد زدم:اروم باشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم...میخــــــــــــــــــ
 باشـــــــــــــــــــــم؟؟؟؟؟؟

  لی:بیا بشین با هم حرف بزنین.جان هرکی دوس داری بیا....
 بدون حرفی وارد ماشین شدم.
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  لی هم ماشینو روشن کرد و راه افتاد
  لی:میدونی کی گفت تو اینرایی؟؟

 : لم غیب ندارم-
  لی:شهاب گفت.

 :خب که چی؟-
ست  سال سیش.در شهاب زنگ میزنن  لی:چهار  سال سیش به خونه ی  چهار 

 شهاب گوشیو جواب میده...بهش میگن...میگن...
کمی مکه کرد و ماشین رو نگه داشت همونرور که به رو به رو خیره بود ادامه 

 داد: میگن که خواهرش فوت کرده...خواهرش خودکشی کرده بود...
به خواهرش ت که  نل میگن  تان...سرســ مارســ هاب...میره بی *ج*ا*و*ز شــ

شد که هیچکس  سری  شهاب از اون روز تغیر کرد...خیلی تغیر کرد س شده...
 نمیشناختش...

ــــون ابروی  ــد  هر کار میکرد تا آبروی دخترا رو ببره چـ ــت میش با دخترا دوس
 خواهرش رفته بود...با تو هم این کارو کرد...

 مکه کرد..منم خشک شده بودم...
  لی:ولــــ...

 :بس کن-
 ... لی:نفــ.

 :گفتم بس کن...-

niceroman.ir



 37 سرداشک 

ساس کردم چیزی هروم به  شدم و دویدم.نفس نفس میزدم.اح شین سیاده  از ما
سط  شویی که و س سمت د ساس کردم جلو دهنم رو گرفتم دویدم به  گلوم اح
ستم مرمز بود... دوباره چیزی به  شتم د ستمو از جلوی دهنم بردا میدون بود د

شت کردم...دوباره چیزی به گلوم هروم اورد خون بالا اوردم...خون؟؟؟؟ و ح
به  عه خون نبود هرچی خورده بود بود. )گلاب  گلوم هروم اورد ولی این دف

 روتون(
 نکنه حاملم؟؟؟

ــون نمیده...حتما به خاطر  ــم که به این زودی نش وای نه...ولی اگه حامله باش
 دویدنم اینرور شدم

ید میخواســتم چیکار؟؟؟ ا یدادم؟! ام ید م به خودم ام با ملبی چرا اینقد  دمی 
 شکسته جسمی که دیگه دختر نبود زندگی میخواست چیکار؟؟؟؟

 )یک ماه بعد(
 استین لباسم رو دادم بالا:کی جواب اماده میشه؟؟؟ 

 دکتر: بعد از ظهر تشری  بیارید جواب رو بگیرید.
 :ممنون-

صرار...حالا سیمان  شق غذا خورده بودم اون هم به ا شاید دو ما تو این یک ماه 
ــت همه چ ــت.ومتی فهمید تا جایی که میخوردم منو زد... حق داش یو میدونس

 کاش هیچومت بهش نمیگفتم کاش...
سردی گفت:کی  صدایی  سمتم با  شگاه بیرون اومد سیمان اومد  از اتاق ازمای

 اماده میشه
 با صدایی که تو این مدت اروم و خرالت زده شده بود گفتم: صر
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 یامخیلی سرد تر گفت:برو تو ماشین تا ب
سرد برخورد کنه.ومتی خودم از خودم بدم میومد چه تومعی  شت انقدر  حق دا

 از دیگران داشتم؟؟
ــتم دو دمیقه بعدش دیدم که سیمان با یک ورمه توی  ــس ــین نش رفتم داخل ماش

 دستش میاد سمت ماشین.
ومتی رســید ورمه رو سرت کرد تو صــورتم:اینو  صــر میای میدی اینحا جواب 

 .ازمایشتو میگیری..
 :چشم-

صـداش غمگین شـد:کاش این چشـم رو اون موم  ها میگفتی که میگفتم نرو 
 خونه دوستات

چشمام سر شد و بغضم شکست ولی بی صدا سیمان هم ماشینو روشن کرد و 
 راه افتاد...

ــد:)حتما  ــین سخش ش ــدای مهدی جهانی تو ماش ــن کرد و ص ــبط رو روش ض
 بخونید و هم گوش کنید(اگه این اهنگو دارید سلی کنید و هم بخونین

 ...فکر میکردم اون یک ذره ادمه...
 اره من فکر میکردم شهاب ادمه

 ...رفتو تنها شد دلم یک  المه...
 اون نرفت ولی گند زد به زندگیم

 ...البته تا اونرایی که یادمه هرچی خوردم از این دل سادمه..
 اول امیر حسین بعد شهاب.اد دلم تو چقدر ساده ای
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 سته شدم از ادما و طعنه هاشون......من خ
 خستم از تیکه های سیمان که همیشه گوشمو سر کرده.

 ...خسته شدم از اومدن و رفتناشون...
 هه.امیر حسین ازدواج کرد شهاب هم د*ی*ا*ن*ت

 ...خستم از خیابون و سیاده رو هاش...

 ...ازت که خواسته بودم مرامبم باش...
 سرت شدم به یک ماه مبل.. انگار توی تونل زمان افتادم و

 :شهاب؟-
 +:جانم

 :چقدر دوستم داری؟-
 +:خیلی

 :تا کی کنارم میمونی؟-
 +:همیشه

 :مرامبم هستی؟-
 +:اوهوم.اصلا امشب مال خودمت میکنمت

 با چشمای شی ونش به من خیره بود..
 ....چقدر تنهام تنهام تنهام...

 ...چقدر سرده بی تو دستام...
 میخوام میخوام......تورو میخوام 

 ...سر از اشک سرده چشمام...
 با شنیدن این اهنگ هق هقم اوج گرفتم با صدای بلند گریه میکردم
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سیمان:هه بایدم گریه کنی...من متاســفم که تو خواهرمی برو د ا کن حامله 
 نباشی وگرنه خودتو مرده فرض کن

شی...ولی  شم که تو منو بک  نه من بعد مرگمهه کاش بمیرم...کاااااش حامله با
 برات دردسر میشم تو ماتل میشی و من اینو نمیخووااممم ..

شدم طبق  ادتی که تو این یک  شمامو ساک کردم و وارد خونه  ومتی رسیدیم چ
فل کردم...نشــســـتم رو  تاق...در رو م خل ا یدا کرده بودم رفتم دا ماه س

 دیوار خیرهتخت...زانوهام رو ب*غ*ل گرفتم....سرمو رو گذاشتم روشون...به 
شدم....یک سا ت....دوسا ت...سه سا ت....چهار سا ت...الارم گوشیم 

 به صدا در اومد
شق از  شتم نه برای   شک شیدم اینبار برای دل  شکی سو سر تا سا م شدم  بلند 
شینمو گرفته بود  شتم از خونه زدم بیرون..سیمان ما ست رفتم...هندزفری بردا د

 کولم رو برداشتم زدم بیرونمیگفت نمیشه به تو ا تماد کردم...
 تو خیابون راه میرفتم نا خوداگاه این مسمت اهنگ به ذهنم اومد:

هندزفری تو گوشــمه...ی کوله رو دوشــمه...ی سیرهن ســیاهم تنمه همونی که 
 همیشه میپوشمه....

 هندزفریمو گذاشتم و این اهنگو سلی کردم....
 بدالمالکی رو سلی  بعد از تموم شــدن این اهنگ،اهنگ بی اســترس از  لی

 کردم)حتما گوش کنید و همراه رمان بخونید(
 برو به زندگیت برس بی استرس
 منم با خاطراتمون میرم تو حس
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 برو باهاش مدم بزن بی خیالِ من
 برو و فکرشم نکن چیه حال من، بی خیال من

 بی استرس به زندگیت برس
 اگه دلت هوامو کرد نامه بِفِرست

 یدلواسسی واسم همه کس
 با هرکی باشی واسه ملب من مقدسی

 بی استرس به زندگیت برس
 اگه دلت هوامو کرد نامه بِفِرست

 دلواسسی واسم همه کسی
 با هرکی باشی واسه ملب من مقدسی

♫♫♫♫♫♫♫♫ 
♫♫♫♫♫♫♫♫ 

 لذت ببر از تموم زندگیت
 حتی بدون من بدون  شقِ بچگیت
 من حاضرم بمیرم و تو زندگی کنی

 و وابستگیت برو سا بذار رو  شق
 کی گفته که  شق آخرش رسیدنه

 شاید که مسمت منو تو همو ندیدنه
 شاید خدا میخواد که راهمون جدا بشه

  شق من به تو مثل سرستیدنه
 بی استرس به زندگیت برس
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 اگه دلت هوامو کرد نامه بِفِرست
 دلواسسی واسم همه کسی

 با هرکی باشی واسه ملب من مقدسی
 برسبی استرس به زندگیت 

 اگه دلت هوامو کرد نامه بِفِرست
 دلواسسی واسم همه کسی

 با هرکی باشی واسه ملب من مقدسی
 دستی دور بازوم حلقه شد...چند لحظه بعد منو به سمت خودش کشید...

 برگشتم سمت صاحب دست.باز هم شوک زده شدم...
شنیدم  شت حرف میزد ولی من نمی ز الب هاش تند تند  تکون میخورد انگار دا

طرفی هم تابلو بود دست میکردم زیر مغنعه و هندزفری رو در میاوردم اونومت 
هه هم فکر  ید خیلی مهم بود و بیرا مه برام..هرچن اون فکر میکرد حرفاش مه

 نمیکرد...
مت  ـــ تادم س ف هش راه ا ب جه  تو بی  بازوش و  کردم از  جدا  تم رو  ـــ دس

شید که داد زدم:چی میخوای ستم رو ک شگاه..دوباره د از جونم ???مگه  ازمای
 نمیخواستی ابروم رو ببری بردی دیگه؟؟

نمیشـنیدم چی میگفت. دویدم رسـیدم به یک کوچه و سشـت دیوار مایم شـدم 
ســرفه کردم..دســتمو گرفتم جلو دهنم...دســتمو برداشــتم...مرمز بود...خونی 

 بود...دلیل این که اینروری میشدم رو نمیدونستم....
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ون موم  ماشــین شــهاب رو دیدم که رد شــد و از کنار دیوار ســرک کشــیدم هم
 رفت...

بالا اوردم چون نرم  نه  نه ســرفه کردم  یدم ولی این دفعه  تت ازمایشــگاه دو
یدم...وارد ازمایشــگاه شــدم...ورمه ای که سیمان داده بود نشــون سذیرش  دو

 دادم...بعد از کمی گشتن جواب رو سیدا کرد:منفیه؟؟؟
 دسرستار:بهتره با دکتر صحبت کنی

تابلویی بود  بالاش  که  ـــاره میکرد  تامی اش به ا گاه کردم  مســیر دســتشــو ن
 دکتر:ـــــــــــــــــــــ

 نزده بود دکتر چی هست؟؟؟
ــی تو نوبت نبود رو به  ــدم کس ــتم و وارد اتاق دکتر ش جواب ازمایش رو برداش

 منشی گفتم:میتونم برم داخل؟
 منشی:بله بفرمایید

 تقریبا جوون حدود سی،سی و دو سال بود... در زدم و وارد شدم... یک دکتر
جواب ازمایش رو دادم بهش و گفتم:خســته نباشــید...من ازمایش کلی گرفتم 

 ولی بیشتر برای بارداری بود گفتن بهتره به شما مراجعه کنم
 دکتره حالت نگاهش  وض شد...انگار یک جور دلسوزی یک جور ترحم

 :چیزی شده؟- 
 باید بگم که...نمیدونم..متاسفانه یا خوشبختانه منفی...دکتر:برای بارداریتون 

 نفس راحتی کشیدم...
 دکتر:ولی یک مشکلی دارید...مشکل کوچیکی هم نیست...

 احساس کردم سرم داره گیت میره
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 دکتر:حالتون خوبه؟
 :مشکلم چیه؟؟؟-

 نوع منفیmihسرشو انداخت سایین متاسفانه:
 :ایدز؟راه درمان نداره؟-

 ..ولی امکان اینکه خوب بشید یک درصدهدکتر:داره.
ــدنم رو نبینیه....نبینه یک  ــکامو نبینه...تا خورد ش ــرمو انداختم سایین تا اش س
ــــی  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دختر بیستو یک ساله چ ور شکست برای بار سوم...هـ

 خـــــــــــــــــدا....
 منم بندتــــــــــــــــــــــــــــــــــم.....

 ـیـــــبـــــیــــنی منــــــــــــــــو؟؟؟؟؟مـــــــــ
ساس کردم دنیا داره دور  شبیه ممنون گفتم و بیرون رفتم...اح زیرلب ی چیزی 
به  نوان کمکی برای راه رافتن  ندادم و فقط دیوار رو  خه اهمیتی  ســرم میچر
یدز  های خونین برای ا لت تهوع  حا های خونین...این  فه  گرفتم...این ســر

 نوع منفی.... بود...اونم
 دوباره نیم سا ت تا خونه سیاده روی کردم ولی بی رمق....

تامم شـــدم...خوشــم میاد کســی بهم کار  رســیدم خونه بدون حرف وارد ا
نداشت...مامان و بابا شک کرده بودن ولی انگار سیمانو سوال سیا میکردن اونم 

ـــامو  وض نکردم...نشــســتم  باس فل کردم..ل تامو م ند....در ا روی میپیچو
به دیوار خیره  گذاشــتم. تخت...زانوهام رو ب*غ*ل گرفتم و ســرم رو روش 

 شدم....
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 یک سا ت.....سنت سا ت....ده سا ت....
ــت تو این  ــتم...من که مرار نیس ــاید وامعا مهم نیس ــی ازم خبر نگرفت؟ش کس
زندگی نکبت وار بمونم خدا میخواد منو بکشه ولی مــــــــــــــــن نمیزارم 

 ـــــزارم....نمیــــــ
شیدم انگار همه خواب  سرک ک شدم...درو باز کردم..تو سذیرایی  از رو تخت سا

 بودن...سنت صبح میخوای خواب نباشن؟؟؟
ــتم از تو حموم هم یک تیق جدید  ــتیم رفتم دوتا برداش تو خونه مرص برنت داش

 برداشتم....
 ..از سله ها رفتم بالا و به اتامم بازگشتم...یک کاغذ برداشتم..

 با خ ی خوش که از من بعید بود نوشتم:
ــق را در میان ادمیان  ــق را در جام بلورین ریخت و  ش ــراب  ش به نام انکه ش

 خلق کرد....
ــه  ــه مایه ی ننگ خانواده بودم...مامان،یادته همیش ــلام.. میدونم من همیش س
میگفتی خدا مرگت بده  ؟خدا مرگم نداد ولی ازش ناراحت نباش...بابا،یادته 

چه خلاص می تا ب چه بیشــتره؟داری از خرج ده  تا ب جت از ده  گفتی خر
میشی...سیمان،یادته میگفتی من متاسفم تو خواهرمی ؟دیگه متاس  نباش.از 
مانو اذیت نکنی  ما ثل من  غاری تو م ته ت چه ای هم  تک ب عد تو هم  به ب این 

بابا هم زیاد سول نگیر روش فشـــاره...من نمیخوام بعد مرگم هم ب رای هااا.از 
شم ولی نمیتونم من سولی سس انداز ندارم برای کفن و دفنم  ساز با سر  شما درد
سم دفن و این چیزا خرج  شد برای مرا شین و هر چقدر سولش  شینم رو بفرو ما
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کنین...روی ســنگ مبرم ننویســین ناکام چون ناکام نیســتم....دوســـت دار 
 همیشگی شما نفس...

برداشتم که بتونن بعدا درو باز کنن م عا درو اتاق رو مفل کردم... ولی کلید رو 
 مومعی که موفق به این کار بشن کار من تموم شدس...

رفتم تو حموم...توی وان نشــســتم شــیر اب رو کمی باز کردم دوتا مرص رو 
ــو   ــتم جر تش ــتم تیق رو برداش ــیر اب رو بس خوردم و کمی از اب خوردم...ش

 نداشتم چشامو که از اشک سر شده بود بستم...
 تیق رو دستم کشیدم...

 اولی...دومی...سومی...چهارمـی...سنرـمی
چشام داشت بست میشد سرفه کردم دستمو جلو دهنم گرفتم..برداشتمش سر 
لق  م  هی  یا ـــ یا... س ن فظ د حا خدا کردم  مه  مز لب ز یر  بود. ز خون 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــ

 ســــــــــــــــــــــــــــوم شــــــــــــــــخــــــــــص
ســا ت ده صــبح بود سیمان برای دیدن جواب ازمایش به ســمت اتاق نفس 
ــید...یک بار...دوبار....ولی در مفل  ــمت سایین کش ــتگیره رو به س رفت...دس

 بود...داد زد:نفـــــــــــس بـــیـــا درو باز کن کارت دارم
جوابی نشنید دوباره فریاد زد:نفس با تو ام هـــــــــــــــا...گفتم بیا درو باز 

 کن
 باز هم ساسخی نشنید...شک کرد....
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ید...سدرش خانه بود...رو به سدر کرد و گفت:نفس درو بار  از سله ها سایین دو
 نمیکنه

 سدرش با خیالی گفت:حتما بازم  مثل همیشه تو اتامش نشسته دیگه.
صداش  سیمان شه ومتی  صداش زدم همی شد:من  صبانی  از بیخیالی سدرش  

ـــــه  ـــیش ـــم ـــی الان ه ـــرد ول ـــک ـــی ـــاز م ـــردم درو ب ـــک ـــی م
 نیــــــــــــــســــــــــــــــــــت...

مادرش با شــنیدن فریاد سیمان از اشــپزخانه بیرون اومد:چیه سســر صــدات رو 
 انداختی سس گلوت داد میزنی سر سدرت؟

 در اتامشو باز نمیکنه...سیمان:مامان نفس...نفس 
سعی  شو...جان من...جان هرکی دوس داری  شد: لی سا چهره ی مادر نگران 

 کن در اتامشو باز کنی...
 چهره ی  لی هم رنگ نگرانی گرفته بود...هر سه از سله ها بالا دویدن.

 در میکوبیدند...سیمان و  لی هر سه خود را به 
 به چهارم...ضربه اول...ضربه دوم...ضربه سوم...ضر

شدند...هما نگاه نگرانش را توی اتاق  ست و هردو به داخل  اتاق سرت  شک در 
به ســمت  ندیدند..سیمان  ند.. لی وسیمان هم همینکار را کردند ولی  چرخا
مام  به طرف ح ـــه(  هم  سدر نفس فت و  لی)این  لی  تاق ر دســشــویی ا

داند یا می رفت...سیمان چیزی نیافت برگشــت تا از سدرش بپرســد او هم چیزی
شده ی سدرش رو به روی در حمام دید....و مادرش را  شک  سم خ نه که با ج

 اشک ریزان و نامه به دست...
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ید..جســم خواهرش...نفس  سدر دو مت  به ســ مادرش توجهی نکرد و  به 
ستش  شق مادر...دلیل افتخار سدر را بی جان در وام حمام میدید...د خانه... 

شــده بود گویی ر   خود را زده بود....مادر  خونین بود و به روی زمین ریخته
زود تر از همه به خود جنبید و گوشــی خود را برداشـــت و با اورژانس تماس 
گرفت....سیمان، لی،هما همه در شــوک بودند.... لی گریه میکرد برای داغ 
شک میریخت...هما برای ته تغاریش  شق زندگیش که فرزندش بود ا دومین  

زد...سیمان سشیمان از رفتار های اخیر خودش با نفس برای تک دخترش زجه می
دلگیر و داغون بود  ارام ارام اشــک میرخت و در دســت خواهر کوچکش را در 
دســتان خود فشـــار میداد....مغزش فرمان داد...نبض نفس را گوفت اخرین 

 کورسوی امیدش خاموش شد....
 هما زجه کنان نامه را خواند....

گهههههه نگفتییی فقط د اهایی رو اجابت میکنی که از نعره زد: خدااااااااا م
 ته دل باشه ???کی مر  تک دخترشو میخواااااااد

بعد از نیم سا ت زجه و گریه امبولانس رسید همه در سکوت مشغول تماشای  
ستن مرده ولی هنوز  سی کردن های دکتر بودن بودن...با وجود اینکه میدون برر

 امید داشتن....
کمی بررسی  گفت :متاسفم...ایشون از دو روش خودکشی کردن دکتر بعد از 

 و انگار کمی دیر خبر دادید و .....
ید چون یقه اش بین مشـــت های  لی  گره  نتوانســـت ادامه حرفایش را بگو

 خورد.
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سیری  لی در  ست خود را از ا سرش را سایین انداخت و با کمی تقلا توان دکتر 
 بیارد....

صدای خوردن چیزی بر  شتن  مادر نفس بود که با  سمت آن برگ زمین همه به 
 داغ  زیز دیده بود....

 )سه روز بعد(

 ★★شـــــــــــــــــهــــــــــــــاب★★
 به امید اینکه میتونم نفس رو ببینم به خونشون راه افتادم...

ضعیفی که به  صدای  صدای گریه  کوچه رو سر کرده بود و  شدم... وارد کوچه 
 دم مرآنه به گوشم رسید...سختی  تشخیص دا

شون ولی رفتم باید با  سمت خون شین رو سارک کردم...میدونم نباید میرفتم  ما
نفس حرف میزدم هرجور که شــده...با سارچه های ســیاهی که کنار خونشــون 

 دیدم شوکه شدم اسم روی سارچه رو خوندم...
 نفس سورخاکسار....

 حس کردم...زانو هام سست شدـ...هروم اشک رو به چشمام 
 گوشیو برداشتم به  لی زنگ زدم

ـلی  ـ ـ ـ ـ ـ بعد از بوق سوم ساسخ داد با صدای ضعی  و اشک الود گفتم : 
 بدبخت شدم...

  لی:چیشده؟؟؟؟؟ها چیشده:
 زمزمه ی ضعی  ولی مابل تشخصیمو شنیدم : بی نفس شدم

 گوشی از دستم افتاد....
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مو روشــون گذاشــتم و گریه به دیوار تکیه دادم...زانوهام رو جم  کردم ســر
 کردم...اره من شهاااااب مرد مغرور  گریه کردم...

صدا  صاحب  سمت  شینی به  صدای ترمز ما شته بود که با  نمیدونم چقدر گذ
برگشــتم... بادیدن ماشــین  لی صـــدای هق هق مردونم کوچه رو سر کرد با 
صحبت  شده؟؟؟مثل ادم که  شده؟هان چی سمتم دوید گفت : چی سر ت به 

 کنی نمیدونی به چه سختی ای فهمیدم اینرایی نمی
ستم نگاه کرد  سیر د شاره کردم به م سم ا ستم به سرچم های خونه ی نف فقط با د

 یک دفعه داد زد: یا حسین مظلوم
نا فقط دوســـت  گه ای یدن؟م یه میکرد دلیلش رو نمیفهم که گر حالا اون بود 

 نبودن؟؟؟؟
نفس شنیده بودم که  باهم مثل  اونم یک دوست ساده...البته هم از  لی هم از

 خواهر و برادرن...البته بودن...
  لی:شهاب بدبخت شدیـــــــــــــــــــــــــــــــم

صــدای هق هقمون بلند تر شــد... لی گوشــیشــو برداشــت بعد از گرفتن یک 
 شماره گوشیو گذاشت دم گوشش :

.... 
  لی:بهــــــــــــــــــــــــــــار

...... 
 خونه نفسشون...فقط بیا...  لب:بیا

 گوشیش از دستش افتاد....
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بی توجه به اون وارد حیاط شدم...هیشکی تو حیاط نبود ولی صدای بلند گریه 
 میومد....

 دورتا دور حیاطو گشتم...به یاد نفس....نفس....
 ومتی درو که بستی تا خود صبح گریه کردم

 یاد روزی افتادم که نفس منو با ساناز دید....
 خاطراتو دوره کردم

 یاد د واهامون افتادم....
 کاشکی میزاشتی برگردم...

 کاش میزاشت کاش...
 منو تنهایی شب 
 من بیماریو تب

 با یک خودکار و یک شم 
 بیدارم من کل شب

من کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــ آدم بدے 
 نبـــــــــــودم.هـــــــــــــــــــــــه 

 بخدا نبودم...
 دوست داشتم خیلی هم دوست داشتم....من نفسو 

 بی تو سر درد و جنــــــــــــون
 بــــــــــــــــــــی تــــــــــــو بارون و خزون

 احساس کردم صورتم خیس شد....
 بارون میومد اسمون هم به حال من گریه میکرد...
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 بیا برگرد سمت من یک بار دیگه بمـــــــــــــــــــــــون...
 دستام سرده سرده...بی تو 

 بی تو چشمام گریه کرده
 بی تو مل*ب*م ســــــــــــــره درده....

 بی تو رنگم زرده زرده..
 بی تو سر دردو جنـــــــــــــــون 

 بی تو بارون و خزون
 احساس کردم بارون شدت گرفت....

 صدای زجه...صدای بارون....
شد...اح شکای من با دونه ها ریزی ماطی  صدای زجه ی حالا ا ساس کردم 

یت  مدولی اهم نه نبود و از بیرون میو خل خو ـــد... از دا ند ش یدی بل جد
نامه  ندادم...کاغذی توجه من رو جلب کرد...با فکر اینکه شـــاید نفس برام 
گذاشــته باشـــه جلو رفتم...چه فکر بچگانه ای...ولی کمی امید بد نبود بود 

 ؟؟؟؟
ای گریم اوج گرفت...من دیپلم ترربی برگه رو باز کردم..با چیزی که دیدم صد

ستم بفهمم که  سانس مدیریت بازرگانی ...ولی با همون دیپلم میتون شتم و لی دا
صد  شت...نوع منفی....اون نهایتا دو در شته.نفس من....ایدز دا تو این چی نو

 احتمال خوب شدن داشت...تشخیص من این بود...
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یاط خونه بیرون رف حالی زار و داغون از ح هار دارن با  ناز و ب ـــا تم...دیدم س
ـو  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خودزنی میکنن...بهار دوید سمتم یکی خوابوند تو گوشم:ت

 کشـــتـــــیش...تو با ه شـــــــــــــــــــــــــــــــدی
ساناز زد که از دهن و  شت یک ک  گرگی خیلی بد هم به  ساناز برگ سمت  به 

را اون موضــوع رو ف مد..این از ک ما بینیش خون او یده بود؟؟؟؟؟؟؟؟حت هم
  لی گفته....

ـرا  ـ ـ ـ ـ ـو چ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بهار روبه ساناز فریاد زد و با جیق گفت:ت
گـــــــــریــــــه مــــیـــــکـــــنـــــــــــی؟؟؟؟مگه تو اینو 

 نمیخواستی؟؟؟؟
ســاناز جـــــیق زد:نهههههه نمیخواســتممممم....ماجرا خیلی فرق داره با اون 

 فکر میکنننیییینننننن.... چیزی که شما
هر  چهار تامون گریه میکردیم....ده دمیقه تو همین حالت بودیم که ماشــین 
ارمیا رو دیدم...کامیار هم تو ماشــینش بود هردو اشــک میریختن برای نفس 

 من..خاک تو سر من بکنن که با همچین فرشته ای اینکارو کردم...
 رد و مارو تو ماشینشون نشوندن....حال اون دوتا بهتر از بقیه بود کمکون ک

تموم راه سرم رو به سنرره تکیه داده بودم و اشک میریختم...من لیامت نفس رو 
نداشتم...من سسر کثیفی بودم.... ه*وسی نداشتم که بخوام به خاطرش با نفس 
ستم ابروی دخترارو  شده بود...تا جایی که میتون شم..چون خواهرم بی ابرو  با

 میبردم...
ترمز ماشــین از فکر بیرون اومدم....خونه ی ارمیا بود...بی رمق همه سیاده با 

 شدن...
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 وارد خونه شدیم...
 نشستیم....

همه توی فکر بودن..شاید همه شاید من....کمی بعد ارمیارو دیدم که با سینی 
مهوه وارد ســالن شــد...به همه تعارف کرد به جز من...تعرب کردم ولی حالم 

 اونی بود که بخواد فکرم درگیر این چیز جزئی بشه...خراب تر از 
 ارمیا با صدای ضعیفی گفت:ساناز من بگم یا خودت میگی؟

ساناز در حالی که هق هق میکرد گفت:خودم میگم...در حالی که سعی میکرد 
گریه نکنه گفت:یک ماه بعد از اینکه نفس با شــهاب اشــنا شــد من فهمیدم 

 .شهاب چرا به نفس نزدیک شده.
 سرمو از خرالت و شرمندگی سایین انداختم....

ته  هابو از نفس دور کنم...ولی نفس داشـــت وابســ ناز:میخواســتم شــ ســـا
شهاب بیرون اومد در باز موند وارد  شد...یک ماه سیش ومتی نفس از ویلای  می
شته و  شون میداد کار از کار گذ سمت اتاق رفتم تخت خونی ن شدم و به  ویلا 

 خت بود..رفتم برش داشتم...گوشی نفس بود...چیزی مثل گوشی رو ت
 سرمو از خرالت تو گردنم فرو رفته بود....

 ساناز ادامه داد:میدونستم نفس برای گوشیش بر میگرده...
 شهاب اومد.....و بقیه اتفاق ها هم میدونین!!

ــــسم به خاطر هیچی  ــرم...یعنی نفـ ـــ ـــ ـ ـ ـ بهار فریاد زد:یعنی خواهـ
 مرد؟؟؟
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ید ســمتمو از یقه منو کوبید به دیوار فریاد میزدو چیز های نامفهوم کامی ار دو
 میگفت

 ساناز داد زد:نفسمممم الکی مرد.
کامیار رو هول دادم که ارمیا به ســمتم حمله ور شــد...مبل اینکه بهم برســه 

 گفتم:نفس به خاطر من خودکشی نکرد...
ـرا ارمیا سر جاش ایستاد و گفت:سس  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ چ

 هـــــــــــــــا؟؟؟
شدم کاغذی توجه من رو جلب کرد ومتی - شون  :امروز ومتی وارد حیاط خون

 برش داشتم جواب ازمایش بود...نفس  میقی کشیدم.
 :نفس به ایدز مبتلا شده بود...-

 ارمیا روی زمین نشستو دستاش سرش رو محاصره کردن...
 بود ... کامیار هم ماتش برده

 صدای گریه ی ساناز و بهار هم بلند تر شده بود....
 )چهار روز بعد(

ید  های ســف تار هام  بد بود...توی مو حالم خیلی  امروز هفتم نفس بود...
خودنمایی میکرد...ازمایش دادم...من ایدز داشــتم...کســی هم که نفس رو به 

 این بیماری مبتلا کرد من بودم...
 تم هیا کس الان سر خاکش نیست...سا ت هفت  صر بود میدونس

 ماشین رو برداشتم و به سمت خواجه ربی  حرکت کردم...
سنگی حرکت کردم که  سمت  شدم...به  ستون  شین رو سارک کردم وارد مبر ما

 شده بود خونه ی من...
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سرش بودم  شت  شتم س سمتش مدم بردا در کمال ناباوری  لی رو دیدم اروم به 
رو بهش نشــون ندادم بعد از چند لحظه شــروع  و اون من رو نمیدید...خودم

کرد حرف زدن:اجی...نفسی...میدونم چقدر فوضول بودی...میدونم ومتی که 
شد...و  ضولیت فعال  شده حس فو شهاب ت*ج*ا*و*ز  بهت گفتم به خواهر 

 میخواستی بدونی اون کی بوده؟
 اون من بودم...

شده بودم  ل شک  سیدم ولی خ صبانیت ر ی ادامه داد:من با حرفش به مرز  
ستم میتونی دلش رو ببری...دل منم بردی  تورو وارد زندگیش کردم چون میدون

 ولی هیا ومت نزاشتی بیشتر از یک خواهر بهت نگاه کنم...
 ینعره زدم : وضـ

 با صدام به سمتم برگشت و با وحشت بهم نگاه کرد.....
 : تاریخ

 دوشنبه 1395/6/29
 14:35سا ت: 

 امیدوارم راضی باشید و خوشتون اومده باشه 
 در وبسایت رمان فوریو به رمان من نظر بدین...

 بابت نوشتن این رمان زیبا یجلال کایملبا تشکر از 
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